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 چکیده

شده وجلوگیری از  فهم صحیح از واژگان مطرح شده در آیات وروایات باعث سرعت بخشی در فرایند استنباط حکم شرعی

با توجه به  رخداد اشتباه در فرایند نتیجه گیری از یک متن را برای مستنبط حکم وسایر خوانندگان با خود به همراه می آورد.

این مطلب و دخل عظیم آن در فرایند استنباط  بر آن شدیم تا معنای واژگان ضرر و ضرار را در حدیث مشهور مورد مداقه قرا 

در این  وز فقیهان ضرر را مشترک لفظی دانسته وبرخی دیگر کوشیده اند تا آن را مشترک معنوی جلوه دهند برخی ا دهیم.

زمینه به اصول لفظیه ای رجوع کرده اند که صحیح به نظر نمی آید. لذا  ضرر مشترک لفظی است گرچه جامعی انتزاعی نیز 

و برخی دیگر  دانستهخی آن را به معنای حرج  و در تنگنا قرار دادن بردر مورد کلمه ضرار باید گفت  برای آن قابل تصور است.

این مقاله با رویکردی به معنای مجازا ت بر ضرر می دانند. که با توجه به موارد کاربرد هر دو معنا صحیح به نظر می رسد.  آنرا

ده و در پایان به داوری بین نظریات آنان تحلیلی انتقادی دیدگاه های مطروحه از جانب اعلام مذکور را مورد بررسی قرار دا

 پرداخته است. گرچه در بیان نظریه منتخب خویش به آراء این بزرگان بسنده نکرده است.

 یستانیالله س تیآ ،ینیامام خم عه،یالشر خیضرر, ضرار، ضرّ، شهای كلیدی: واژه
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 مقدمه

ه یخ الشریعضرر شلان کتب و رسائل و مقالات، سه کتاب گرچه در مورد حدیث لاضرر کتب فراوانی نوشته شده است از جمله ای

منبع  به عنوان ین کتب، امام خمینی و آیت الله سیستانی است. که جامع بین اقوال متقدمین ومتاخرین به نظر می آیند لذا ا

واژگان  مورد این حه درو. اما نکته اصلی این پژوهش نگاه عمیق به واژه شناسی ونظریات مطراصلی مورد نقد ونظر واقع شده اند

 است و توانسته است راهی نوین در تفسیر این لغات بیان دارد.

ختلاف ا، و وجوه ف موضوعاعلام ثلاثه وفروض مختلدر این مقاله با روشی تطبیقی، تحلیلی و انتقادی، ابتدا رویکرد و مستندات 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  اعلام ثلاثه

ه در صول مطروحی و نیز ااشتراک آنان نیز در بوته نقد و نظر قرا می گیرد در پایان با توجه به اصول لغووجوه در ادامه سپس 

یری گو نتیجه بندیعدر نهایت ضمن تشریح دیدگاه نویسندگان، به جم کتب اصول الفقه به داوری بین اقوال پرداخته می شود.

 از مطالب پرداخته خواهد شد. 

 . وجوه افتراق1 -1

 . نظر شیخ الشریعه اصفهانی1-1 -1

ایشان بررسی گردید. لکن ایشان در هیچ یک از کتب و رسائل خود به توضیح و تفسیر معنای لغوی  1کتب و رسائل

 فرمایند:خود کلمات لغویین را نقل نموده می« لا ضرر»اند. فقط در رساله ضرر نپرداخته

رساند تا چیزی از یعنی مرد به برادرش ضرر نمی« لا ضرر»فرموده اند:  که )ص(گوید: قول پیامبرمی یةابن اثیر در نها»

فعال از ضرر است. یعنی این که برادرش را به خاطر اضرارش با وارد کردن ضرر به او « ضرار»حقش را ناقص و کم کند و 

 2کند.مجازات و کیفر نمی

یعنی مرد به « لا ضرر» 9معنای قول پیامبر –جلد است  20که کتاب جلیلی است در لغت و  –و در لسان العرب 

 3رساند.یعنی هر کدام به دیگری ضرر نمی« لا ضرار» 9رساند و ضرر ضد نفع است و قول پیامبربرادرش ضرر نمی

لا »رساند تا چیزی از حقش را ناقص و کم کند و یعنی مرد به برادرش ضرر نمی« لا ضرر»و در الدرالمنثور آمده است: 

و مجمع  5و در تاج العروس 4کند.ی برادرش را به خاطر اضرارش با وارد کردن ضرر بر او مجازات و کیفر نمییعن« ضرار

                                                           
 - اصفهاني، شيخ الشريعة، فتح الله بن محمدجواد نمازي، »قاعدة لا ضرر« و »نخبة الأزهار في احكام الخيار« و »رسالة في تحقيق معني 1

و « الإبانه نةصيا»و « ةاحكام ملاقي الشبهات المحصور»و « القدير في احكام العصير فةاضا»و « وزنفي تحديد الكر بال لةرسا»و « البيع

«ةاحكام الصلا»  

رّ: أي لا يجازيه علي 2  - الضَر: ضدّ النفع،... فمعني قوله لا ضرر: أي لا يضَُرُّ الرّجُلُ أخاهُ فينقصه شيئاً من حقّه و الضرار: فعال من الضَّ

،  3ج  ،«في غريب الحديث و الأثر يةالنها»جزري، ابن اثير، مبارك بن محمد، ؛  إضراره بادخال الضَّرر عليه  

 - »فمعني قوله لا ضرر أي لا يضَُرُّ الرجل أخاه، و هو ضد النفع، و قوله: و لا ضرار أي لا يضَُارُّ كل واحد منهما صاحبه«؛ ابن منظور، 3

.482، ص 4ج  ،«لسان العرب»ابوالفضل جمال الدين، محمد بن مكرم،   

  - »الدر المنثور في تفسير المأثور«، جلال الدين سيوطي بررسي گرديد در هيچ يك از 6 جلد اين گفتار يافت نشد.،4

است. 17، ص  3ج الدين سيوطي،جلال متعلق به  «ابن اثير يةر تلخيص نهاالدر النثي»کتاب مراد شيخ الشريعه ظاهرا   



 طالعات علوم انسانیمجله دستاوردهای نوین در م
 1402، اسفند 70سال ششم، شماره 

57 

 

 7«همین مطالب عیناً وارد شده است. 6البحرین

م جرح و پردازند. لذا از عدهمان طور که مشهود است ایشان پس از ذکر کلمات لغویین به جرح و تعدیل آنها نمی

ه کتیجه گرفت توان این طور نیین و نیز عدم اهتمام ایشان نسبت به تشریح و توضیح کلمات ضرر و ضرار میتعدیل کلمات لغو

 اند.ایشان کلمات لغویین را در این باب پذیرفته

 توان به ایشان امور ذیل را نسبت داد:لذا می

شامل عدم  مکروه( نیستند. ضرر را رر را به معنای نقص دانسته، قائل به معانی دیگر ضرر )ضیق و سوء الحال،ض -1

 النفع ندانسته و قائل به عدم صدق ضرر نسبت به هتک حرمت وآبرو هستند.

 قائل به این هستند که به معانی:« ضرار»ر باب د -2

 ضرر متقابل –الف 

 تلافی کردن و مجازات بر ضرر -ب

 آمده است.

 . دیدگاه امام خمینی:2 -1-1

رر ضاند و در باب معنای عرفی شده« ضرر»ضرر قائل به دو معنای عرفی و لغوی برای ایشان در باب معنای واژه 

 فرمایند:می

همان نقص در اموال و أنفس باشد « ضرر»در عرف معروف و شناخته شده است، و شاید معنای عرفی « ضرر»معنای »

 8«باشد.است این چنین می« ضرر»که در مقابل واژة « نفع»همان طوری که واژة 

 فرمایند:و در باب معنای لغوی ضرر می

 در لغت معانی متعددی آمده است که عبارتند از:« ضرر»برای »

 ضیق و تنگنا

 شدّت

 سوء الحال

 9«امر مکروه و ناپسند

 فرمایند:سپس برای اثبات ادعای خویش کلمات لغویین را مطرح نموده می

                                                                                                                                                                                     
رِ عليه؛واسطي، 5 جُلُ أخاهُ فينقصُه شيئاً من حقهّ و لايجازيه علي اضراره بادخال الضرَّ  - الحديث: »لا ضرر و لا ضِرار« أي لا يَضُرُّ الرَّ

.122، ص 7ج  ،«تاج العروس من جواهر القاموس»، محب الدين، زبيدي،   

 - »أي لا يضرر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه، و الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه علي اضراره بادخال الضرر عليه«؛ طريحي، 6

.373، ص 3ج  ،«مجمع البحرين»فخرالدين،   

  - اصفهاني، شيخ الشريعة، فتح الله بن محمدجواد نمازي، »قاعدة لا ضرر«، ص 7.27

  -الموسوي الخميني، سيد روح الله، »القواعد الفقهية و الإجتهاد و التقليد )الرسائل(، ج 1، ص 8.28

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »بدايع الدرر في قاعدة نفي الضرر«، ص61 .9
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ضرر در این استعمالات به معنای »فرمایند: در ادامه می 11«10مکانٌ ذو ضرر؛ٍ أی ضَیّقٍ»گوید: جوهری در صحاح می»

 12«ضیق است.

و فی المنجد: الضَّرّ و الضُرَّ و الضرر ضدّ »فرمایند: و برای اثبات معنای شدّت و سوء الحال کلامی از المنجد را بیان می

 .«13و الضیق و سوء الحال ةالنفع، الشدّ

است و به معنای شدّت و قحطی است از اینجا مشتق « سرّاء»که در مقابل « اءضرّ»شاید کلمة »فرمایند: در ادامه می 

 14«شده باشد.

به معنای فعل ناپسند و مکروه « ضرّ»»فرمایند: و برای اثبات معنای کراهت استناد به کلامی از مصباح المنیر نموده می

 16«15یعنی کار ناپسندی نسبت به او انجام داد.« ضَرّه»است و 

 فرمایند:شمرند نکته ای را متذکر شده، میی پس از این که معانی عرفی و لغوی ضرر را برمیامام خمین

 17«باشد.در معنای هتک حرمت و نقصان آبرو در عرف و لغت معهود نمی« ضرر»استعمال کلمه »

را  20صفهانیو محمدحسین ا 19، محقق نائینی18خواهند سخن بزرگانی چون آخوند خراسانیایشان با این بیان خود می

 رود.نقض کنند؛ زیرا این بزرگان قائل به این هستند که ضرر در معنای هتک حرمت نیز به کار می

اماّ در باب معنای ضرار قائلند که، این واژه هرگز به معنای مفاعله )ضرر متقابل( ونیز به معنای مجازات بر ضرر نیامده 

                                                           
 - جوهري، اسماعيل بن حماد، »الصحاح )تاج اللغة و صحاح العربية(، ج 2، ص 720 ماده »ضرر«؛ نكتهاي كه بايد توضيح داده شود اين 10

عبارت: مكان ذوضرار است نه ذوضرر.است كه در صحاح   

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، بدايع الدرر، ص 11.62

  - »همان مدرک«.12

 - اليسوعي، فردينال توتل، »المنجد في اللغة و الأعلام«، ص 447، ماده ضرر؛ الفيومي، احمد بن محمد، »المصباح المنير«، ج 2، ص 13

ماده ضرر. 425  

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »بدايع الدرر فی قاعده نفی الضرر«، ص 14.62

  - الفيومي، احمد بن محمد ، »المصباح المنير«، ج 2، ص 15.425

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »بدايع الدرر في قاعدة نفي الضرر«، ص 16.62

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »تهذيب الأصول«، ج 3، ص 93؛ »بدئع الدرر فی قاعده نفی الضرر«، ص 17.62

 - »فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال«؛خراساني، محمدكاظم، »كفاية الأصول«، ج 18

. 160، ص 3  

 - »المتحصل من مجموع هذه الكلمات و من موارد الاستعمال: أنّ الضرر عبارة عن فوت ما يجده الإنسان من نفسه و عرضه و ماله و 19

.378، ص 3ج  ،«الطالب في شرح المكاسب منية»نائيني، محمدحسين،  ؛«جوارحه  

 - .»فواضح اذ ليس الضرر المفسر بالنقص في النفس أو المال أو العرض امراً وجودياً «؛ اصفهاني، محمدحسين، »نهاية الدراية في شرح 20

.745، ص 2ج  ،«يةالكفا  
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 کنند:یو برای اثبات حرفشان به دو دلیل استناد م 21است.

 23به معنای ضرر است.« ضرار»اند که تصریح کرده 22کثیری از متبحرین اهل لغت -1

توانیم بفهمیم که که با دقت در تمامی موارد می 24مورد به کار رفته است 6و مشتقات آن در « ضرار»در قرآن کریم  -2

 25باشند.به معنای اضرار )یعنی ضرر مالی و نفسی( می

 دارند که:این مطلب نیز عدول فرموده بیان میو لکن در ادامه از 

ظاهر این است که غالب استعمال این باب در قرآن کریم به این معناست )تضییق، ایصال الحرج و المکروه( نه به »

 26«معنای ضرر مالی و نفسی.

 مل کنند ون معنا حکنند تا آیات را به همیایشان با استفاده از احادیث و کلمات لغویین تمامی تلاش خویش را می

 فرمایند:ه همین معنا حمل کنند و لکن در باب آیه وصیت میآیه را ب 5شوند موفق می

 27«باشد.در آیه وصیت به معنای اضرار مالی به ورثه می« مضار»ظاهر این است که »

 کند که:می صورت توجیه اند به اینرا به معنای مجازات و باب مفاعله گرفته« ضرار»کلمات لغویینی که  ;امام خمینی 

اند به خاطر قاعده باب مفاعله ن ذکر کردهشود معنایی را که لغوییبعد از تأمل در کلامات لغویین اطمینان حاصل می»

رسد ابن اثیر این معنا را به خاطر ارتکاز باشد و نیز به نظر میاست و فعل الإثنین می« ضرّ»فِعال از « ضرار»بوده است و این که 

 28«اند.اش از باب مفاعله بیان نموده است و بقیه روش او را پیمودهیذهن

 فرمایند:در ادامه برای تأیید سخنانشان کلمات سیوطی، زبیدی و طریحی را نقل نموده می

اند ولی را عیناً نقل کرده 31بعضی از عبارات ابن اثیر 30و صاحب تاج العروس 29بینید سیوطیهمان طور که می»

                                                           
 - ،»و أما الضرار و سائر تصاريفه من بابه فلم اجد بعد الفحص مورداً استعمل بمعني باب المفاعلة أو المجازاة علي الضرر«؛ الموسوي 21

.20، ص 1ج  )الرسائل(،« و الاجتهاد و التقليد لفقهيةالقواعد ا»الخميني، سيد روح الله،   

 - الفيومي، احمد بن محمد، »المصباح المنير«، ج 2، ص 425؛ واسطي، زبيدي، محب الدين، »تاج العروس من جواهر القاموس«، ج 3، 22

، ص 8ج  ،«لسان العرب»؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، «ضرر» ةد، ما373، ص 3ج  ،«مجمع البحرين»؛ طريحي، فخرالدين، 348ص 

45.  

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر«، ص 23.65

 - سوره بقره: 2، آيه 231، سورة بقره، 2، آيه 233، سوره طلاق: 65، آيه 6، سوره توبه: 9، آيه 107، سوره نساء: 4، آيه 12، سوره 24

.281، آيه 2بقره،   

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »تهذيب الأصول«، ج 3، ص 25.93

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »القواعد الفقهية و الإجتهاد و التقليد« )الرسائل(، ج 1، ص 26.20

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »بدايع الدرر فی قاعده نفی الضرر«، ص 27.69

  - همان مدرک، ص 28.71

 - )لا ضرار( أي لا يضَُرُّ الرّجل أخاه، فينقصه شيئاً من حقّه، و )لا ضِرار( أي لا يجُازيه علي إضراره بادخال الضرر عليه ؛ سيوطي، جلال 29

.17، ص 3، ج «الدر النثير»بكر، الدين عبدالرحمن بن ابي  
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 33«الفاظ بدون زیاده و نقصان آورده است.عین  32طریحی

یل گیری کرد که ایشان در باب معنای ضرر و ضرار قائل به نکات ذتوان این طور نتیجهبا توجه به مطالب ذکر شده می

 هستند:

 باشد.رّ، ضرر، اضرار به معنای نقص در مال و جان میضَ -1

 معهود نیست. لغةبرو عرفاً و ستعمال کلمه ضرر در معنای هتک حرمت و نقصان در آا -2

 باشد.رار و مشتقاتش )باب مفاعله( به معنای ضیق، تشدید، ایصال الحرج و المکروه میض -3

نیست تا تکرار بارد باشد و نیز به معنای اصرار بر ضرر یا مباشرت بر ضرر، یا « ضرر»ضرار در حدیث به معنای  -4

 34باشد.ثنین بودن شرط نمیمجازات بر ضرر نبوده و در معنای آن بین الإ

ت بر ن و مجازافی کردبا توجه به مطالب فوق ایشان نظریه شیخ الشریعه را که در باب ضرار قائل به ضرر متقابل و تلا

 کنند.ضرر بودند را ردّ می

 . دیدگاه آیت الله سیستانی3 -1-1

 اند:باب مطرح نموده 2را در « ضرار»و « ضرر»آیت الله سیستانی بحث در مورد 

 «ض ر ر»ماده  -1

 «ضرار»و « ضرر»هیئت افرادیه  -2

و « ضرر»خورد زیرا شیخ الشریعه اساساً در باب معنای لغوی ابتکار آیت سیستانی در این مورد به چشم می باب اول:

میان ماده  اند تفاوتیو امام خمینی که وارد بحث شده 35وارد بحث نشده و فقط کلمات لغویین را مطرح نموده است« ضرار»

 36اند.و هیئت افرادی آن قائل نشده« ض ر ر»

 فرمایند:می« ض ر ر»آیت الله سیستانی در باب معانی ماده 

گیری، کوری، بیماری، اند از جمله: نقص، ضیق، بدحالی، زمینمعانی زیادی گفته« ض ر ر»علمای لغت برای ماده »

                                                                                                                                                                                     
جلُ اخاه فينقصه شيئاً من حقهّ و لا يجازيه علي اضراره بادخال الضرر عليه واسطي، زبيدي، 30  - »لا ضرر و لا ضرار« أي لا يَضُرُّ الرَّ

.122، ص 7ج  ،«تاج العروس من جواهر القاموس»محب الدين،   

 - فمعني قوله لا ضرر: أي لا يضَُرُّ الرجلُ اخاه فينقصه شيئاً من حقّه و الضرار: فعال من الضَرّ: اي لا يجازيه علي اضراره بادخال الضَّرر 31

. 81، ص 3ج  ،«في غريب الحديث و الأثر يةالنها»جزري، ابن اثير، مبارك بن محمد،   

 -»أي لا يضَُرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقهّ، الضرار فعال من الضر اي لا يجازيه علي اضراره بادخال الضرر عليه.« ؛ طريحي، 32

. 373، ص 3ج  ،«مجمع البحرين»فخرالدين،   

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »بدايع الدرر فی قاعده نفی الضرر«، ص 33.72

  - »همان مدرک«، ص 34.70

  - اصفهاني، شيخ الشريعه، فتح الله بن محمدجواد نمازي، »قاعده لا ضرر«، ص 35.27

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »القواعد الفقهيه، الإجتهاد و التقليد«، ج 1، ص 36.28
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 .37«لاغری، نیاز، قحطی، اذیت، مرض و غیره

 فرمایند:م لغویین را نپذیرفته و میلکن کلا 

بدون تردید همة این معانی مال این ماده نیست بلکه این ماده یک، یا دو یا سه معنا دارد و بقیه آنها معنای این ماده »

 38«نیستند.

نقص،  معنای ایشان برای اثبات سخن خویش معانی کلمه را به دو بخش معانی خاص و معانی عام تقسیم کرده و سه

 دارند که:داند و بیان مییق و بدحالی را جزء معانی عامه دانسته و بقیه معانی را داخل در معانی خاصه میض

 39«دسته معانی خاص مسلماً از معانی این ماده نیستند.»

 دارند که:ایشان دلیل خود را برای این که معانی خاص جزء معانی ماده نیستند این گونه بیان می

شود مفهومی عام است که هیچ یک از این خصوصیات که از ماده به جهت طبیعت معناییش برداشت میمفهومی »اولاً: 

 40«داخل در آن نیست.

 41«مفهوم ضرر و مشتقاتش هیچ وقت مرادف عمی، مرض و... نیست بلکه اینها مصادیق معنای ضرر هستند.»ثانیاً: 

 دارند که:اند بیان میضرر ذکر کرده اماّ در مورد اینکه چرا لغویین این معانی را جزو معانی

 اند:به دو علت این معانی را اهل لغت جزو معانی ضرر ذکر کرده»

 اند.ز باب اشتباه مفهوم با مصداق یعنی معنای وضعی را با معنای استعمالی اشتباه کردها -1

ق به فهم معنای کلمه کمک از باب موارد استعمال این کلمه؛ چه معنای کلمه باشد چه مصداق آن زیرا مصدا -2

 42«کند.می

را که قائل به اشتراک لفظی هستند  43اماّ در باب معانی عامه ایشان قائل به اشتراک معنوی شده و کلمات لغویین

 کنند که:مردود شمرده و برای اثبات نظر خویش این گونه استدلال می

ماده ضرر فقط در یک معنا به کار رفته است که با دهد که بررسی موارد استعمال این ماده و مشتقات آن نشان می»

 44«کند.اختلاف موارد فرق نمی

                                                           
  - سيستاني، سيد علي حسيني، »قاعدة لا ضرر و لا ضرار«، ص 37.110

  - » همان مدرک«، ص 38.110

  - »همان مدرك«.39

  - »همان مدرك«.40

  - »همان مدرك«.41

  -»همان مدرک،.42

 - فراهيدي، خليل بن احمد، »العين«، ج 7، ص 5؛ جوهري، اسماعيل بن حماد، »الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية«، ج 2، ص 43

.360، ص 3ج  ،«للغةمعجم مقائيس ا»احمد ،  ، بن فارسا؛ 710  

  - سيستاني، سيد علي، »قاعدة لا ضرر و لا ضرار«، ص 44.111
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ور را این ط لیل آنداماّ در باب این که آن معنای جامع چیست؟ ایشان معنای نقص را معنای جامع برای ضرر دانسته و 

 دهند که:توضیح می

 45«غیر محسوسه سازگارتر است.با توسعه تدریجی دایرة مفهوم لفظ از امور محسوسه به »اولاً: 

 دارند که:ایشان در باب توسعه تدریجی مفهوم الفاظ از امور محسوسه به غیر محسوسه بیان می

دهد الفاظ با معانی غیر محسوسه مرتبط هایی که رخ میاصول لغت، معانی محسوسه هستند سپس با دگرگونی»

ایم که اعتبارات قانونی های اصولی خود گفتههمین خاطر ما در بحث شوند خواه این معانی اصیل باشند یا اعتباری و بهمی

ها و مجازات قرار دارند و اعتبارات ادبی نیز مانند ملکیت و زوجیت از لحاظ پیدایش در زمان بعد از اعتبارات ادبی مانند استعاره

 46«باشند.لغت می از لحاظ زمانی متأخّر از معانی حسی هستند بنابراین معانی حسی سرمایه اوّلیه

 ثانیاً:

این معنا با توجه به شمولی که دارد توانایی بیشتری دارد تا موارد مختلفی را که این ماده در آن به کار  رفته است »

 47«بدون نیاز به هیچ تأویل یا توجیهی در بر بگیرد.

 ورد بررسیمستقلاً مو هر کدام را ایشان دو معنای دیگر ماده یعنی بدحالی و ضیق را معنای جامع ماده ضرر ندانسته 

 فرمایند:کنند. مثلاً برای ردّ معنای سوء الحال میقرار داده، دلایلی برای ردّ آنها اقامه می

 این معنا را راغب اصفهانی در مفرداتش برگزیده است و گفته است:»

یا در بدنش مثلاً یا اصلاً عضوی را ضرّ به معنای بدحالی است یا در جان خود مثلاً علم و فضل و فهمش کم بوده است 

لکن ایراد این گفته آن است » 48«ندارد یا دارد و لکن ناقص است یا در حالت ظاهریش مثلاً از لحاظ مال و آبرو کم داشته باشد.

که بدحالی یک مفهوم معنوی است بر خلاف دو معنای دیگر یعنی ضیق و نقص که امور محسوسه هستند و برای لغتی معنای 

 49«عنوی محض فرض کردن مخالف طبیعت لغت است.م

 فرمایند:اما اینکه چرا راغب این معنا را برگزیده است می

راغب تحت تأثیر مفاهیم فلسفی بوده و افکار فلسفی را نوعاً در معنا دخالت داده است همان طور که فیومی در مصباح »

 50«المنیر متأثّر از مفاهیم فقهی است.

 اند:ضیق به دو دلیل تمسک کردهو برای ردّ معنای 

 یق باشد.رود بدون این که مستلزم ضرر اکثراً در موارد نقص به کار میض -1

ضیق و سختی را غایت اضرار قرار داده است و در صورتی که  51تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ لادر آیه شریفه  -2

                                                           
  - »همان مدرك«.45

  - »همان مدرك«.46

  - »همان مدرك«.47

  - راغب ،حسين بن محمد ، »مفردات الفاظ القرآن«، ص 48.503

  - سيستاني، سيد علي، »قاعدة لا ضرر و لا ضرار«، ص 49.111

  -»همان مدرك«، ص 50.112

  - سوره طلاق، 65، آيه 51.6
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 52معناست.آید زیرا شیء را غایت خودش قرار دادن بیوجود نمی ضرر به معنای ضیق باشد انسجام معنایی به

ایشان در پایان بحث خود نظر امام خمینی؛ را که قائل بودند ضرر و مشتقات آن در ثلاثی مجرد به معنای نقص در مال 

و در باب مفاعله مانند ضرار و مضاره بر عکس به معنای اذیت و آزار و پایمال کردن حقوق شخص و او را در  53و جان است

 فرمایند:را نپذیرفته و در ردّ نظر امام خمینی می 54رود؛مشقت قرار دادن به کار می

ار به معنای ضیق و نقص با ملاحظه موارد استعمال ضرر و ضرار شاهد بر باطل بودن این تفصیل است زیرا ضرر و اضر»

رود همان طوری که در مورد تضییق استعمال شده اند و ضرار نیز در مورد نقص مالی یا جانی به کار میهمدیگر به کار رفته

لَنْ است و از مورد اول )به کار رفتن ضرر در معنای ضیق و نقص با همدیگر( قول خداوند تبارک و تعالی است که فرموده: 

من أضَرّ »اند: که فرموده 9}یعنی ضیق و نقص بر شما وارد نمی کنند{ و نیز قول پیامبر گرامی اسلام55کمُْ إِلاَّ أَذىًیَضُرُّو

}یعنی هر کس ضیق ونقص بر همسرش وارد کند{ و از 56«دون النار بةبامرأته حتی تفتدی منه نفسها لم یرض الله له بعقو

و  57مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصى بِها أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضاَرٍّو جانی( قول خداوند تبارک و تعالی مورد دوم به کار رفتن ضرار در ضرر مالی 

 59«باشد.می 58«هذ الضرار»در صحیحة غنوی  قول امام جعفر صادق

 ( اسمصیغه)ظ هیئت ضرر از لحا»در معنای هیأت افرادی ضرر و ضرار ایشان در باب ضرر قائلند به این که:  باب دوم:

 حدث است.و اسم حدث بر سه قسم است:

 ای مصدری است.اسم حدثی که به معن -1

 اسمی است. اسم حدثی که به معنای -2

 سم حدثی که مشترک میان معنای مصدری و معنای اسمی است.ا -3

نایش معصدر مفرق میان مصدر و اسم مصدر این است که مصدر در معنایش دارای نسبت تقییدی ناقص است امّا اسم 

لی به ستند وبدون نسبت است. و نسبت بین مصدر و اسم مصدر مانند نسبت بین ایجاد و وجود است یعنی در خارج یکی ه

صدری است منایی اسم نا، معاعتبار از هم مختلفند مثلاً اگر علم را بدون این که آن را به عالمی یا معلومی نسبت بدهیم این مع

عِلْمُ »  بگوییمسبت دهیم مثلاًنیعنی دانستم دانستنی. ولی اگر آن را به عالم « علمتُ عِلماً»یم گویمانند مفعول مطلق وقتی می

 دانستن زید فلان چیز را این معنای مصدر است.« زیدٍ بکذا

                                                           
  - سيستاني، سيد علي، »قاعدة لا ضرر و لا ضرار«، ص 52.112

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر«، ص 53.61

  - الموسوي الخميني، سيد روح الله، »القواعد الفقهيه و الاجتهاد و التقليد )الرسائل(، ج 1، ص 54.30

  - سوره توبه 9، آيه 55.107

  - ابن بابويه، محمد بن علي، »ثواب الأعمال و عقاب الأعمال«، ص 280. عقاب مجمع عقوبات الأعمال.56

  - سوره توبه، 9، آيه 57.107

  - كليني، محمد بن يعقوب، »الكافي«، ج 5، ص 58.293

  - سيستاني، سيد علي، »قاعدة لا ضرر و لا ضرار«، ص 59.114
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ن لاً در زباها مانند زبان فارسی میان مصدر و اسم مصدر از لحاظ لفظی نیز تفاوت وجود دارد. مثدر برخی از زبان

که اسم فتار )رآخر مصدر دال و نون یا تاء و نون است ولی اسم مصدر چنین نیست مانند رفتن )که مصدر است( و  فارسی

 مصدر است(

ی م به معنالفظ ه ولی در زبان عربی از لحاظ لفظ معمولاً میان مصدر و اسم مصدر تفاوت لفظی وجود ندارد گاهی یک

رخی از ص خود را دارند. ضرر همچنان که بری و گاهی هر کدام لفظ مخصورود و هم به معنای اسم مصدمصدری به کار می

 «است چون در معنای آن نسبت تقییدی نیست. اند ظاهراً اسم مصدرعلماء لغت گفته

 60اماّ ضرار، بر وزن فعال مصدر دیگر باب مفاعله است.

باب  هایی که دردلالت»دارند که: ایشان در ادامه برای بیان نظریه خویش در خصوص معنای باب مفاعله بیان می

ت بوط به هیأشود بر خلاف آنچه میان علمای لغت و اکثر اصولیین مشهور است همه آنها مرمفاعله به معنای کلمه اضافه می

 رخی مواردن در بآمفاعله نیست بلکه آن معانی بر دو قسم است قسمتی از آن مربوط به هیأت باب مفاعله است و قسمتی از 

 ط به مبدأ پنهان است.مربو

افتد که یک ها جاری است. زیاد اتفاق میاین مطلب مخصوص این باب نیست بلکه اگر در همه آنها نباشد در اکثر صیغه

شود در حالی که نه مربوط به ماده آن است و نه مربوط به هیأت آن بلکه مربوط معنا یا چند معنا در برخی موارد فهمیده می

 61«کلمه است. به مبدأ پنهان آن

به »دارند که: ایشان معتقدند که هیأت همیشه یک معنا بیشتر ندارد و دلیل خود را وجدان لغوی معرفی کرده بیان می

 62«.موجب وجدان لغوی هیأت فقط یك معنا دارد و معانی مختلف ندارد

ا مانند آن ر وانجام کار، غلبه، فخر اب مفاعله چون: کوشش و سعی کردن برای های متفرقه در بایشان در ادامه دلالت

 فرمایند که:دانند و در باب معنای اصیل و وحید هیأت مفاعله میناشی از مبدأ پنهانی ماده فعل می

کند که رسد این است که این هیأت به نسبتی دلالت میهای گوناگون باب مفاعله به نظر میآنچه از ملاحظه استعمال»

 را بالفعل یا بالقوه به دنبال خود دارد که به حسب موارد مختلف است.آن نسبت نیز نسبتی دیگر 

از فاعل  ک نسبتگاهی نسبت دوم نیز مانند نسبت اول کاری است از فاعل نسبت به همان مفعول انجام شده و گاهی ی

 کنند.شود مانند مضاربه که این صورت را مشارکت تعبیر میو نسبت دیگری از مفعول صادر می

لت نخست که نسبت دوم نیز مانند نسبت نخست از فاعل نسبت به همان مفعول صادر شده و کاری انجام شده در حا

در شرح شافیه فرموده است آن را مبالغه گویند و  63ها یا از قبیل کم منفصل است همچنان که محقق رضیاست تعدد تسبت

گوید که: همچنان که در کتاب لغت المنجد در مورد مطالعه مینامند. اگر متعدد بودن آن کارها روشن نبود آن را امتداد می

های( متعدد است گاهی آن نسبت های )خبر گرفتنمطالعه ادامه استطلاع )خبر گرفتن( است در حالی که در حقیقت استطلاع

طول نامند. در برخی از  شود که آن را امتداد وبه افراد متوالی تجزیه می« سافر»کم متصل است در این صورت تکرار آن مانند 

                                                           
  - سيستاني، سيد علي، »قاعدة لا ضرر و لا ضرار«، صص 60.116-115

  - همان مدرك، ص 61.129

  - »همان مدرك«، ص 62.130

  - استرآبادی ،رضي الدين، »شرح شافيه ابن حاجب«، ج 1، صص 63.98-99
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)به آن استمرار بخشید( لازمه انجام آن کار قصد و عمد داشتن « واصل»)دنبال او را گرفت( و « تابع»موارد این صورت مانند 

 64«است.

 دارند:)کمپانی( را به خود وارد ندانسته بیان می 65ایشان اشکال محقق اصفهانی

گویند مفاعله بر اشتراک دلالت دارد وارد کرده است و گفته است که می ایرادی را که محقق اصفهانی به گفته کسانی»

ممکن نیست یک مدلول به دو نسبت دلالت کند این ایراد به گفته ما وارد نیست زیرا ما گفتیم که هیأت )صیغه( مفاعله به یک 

شود و این از باب دخول ارد مختلف مینسبت دلالت دارد ولی آن نسبت، نسبتِ دیگری را به دنبال خود دارد که به اختلاف مو

 66«تقیید و خروج قید است.

 دارند که:گیری فرموده و بیان میدر پایان این گونه نتیجه

با مطالبی که در معنای هیأت مفاعله گفتیم فرق ضرر و ضرار را روشن کردیم و گفتیم که ضرر، اسم مصدر برگرفته از »

به نسبتی دلالت دارد که آن نسبت نیز نسبت دیگری را به دنبال خود دارد. لذا محقق ثلاثی مجرد و ضرار نیز مصدری است که 

دهد و گفتیم که منظور از مبالغه همان تکرار نسبت و یا استمرار اند که گاهی صیغه مفاعله مبالغه را معنا میفرموده 67رضی

 68«نسبت است.

 . وجوه اشتراك1-2

در  راء ایشانآحص در ، آیت الله سیستانی( و تف;ه )شیخ الشریعه، امام خمینیپس از بیان نظرات و دیدگاه اعلام ثلاث

 توان یافت:باب ضرر سه نقطه اشتراک را می

یر خر است یا حید ضرونکته اول: اعلام ثلاثه قائلند که یکی از معانی ضرر، نقص است گرچه در این که آیا نقص معنای 

 با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

، آخوند 69اعلام ثلاثه متفقاً هتک حرمت و آبروی شخص را از مصادیق ضرر ندانسته و قول محقق نائینینکته دوم: 

 پذیرند.را در این باب نمی 71و محقق اصفهانی 70خراسانی

نکته سوم: اعلام ثلاثه قائل به این مطلبند که ضرر با عدم النفع تفاوت داشته و در مواردی که عدم النفع است ضرر 
                                                           
  - سيستاني، سيد علي، »قاعدة لا ضرر و لا ضرار«، ص 64.130

  - اصفهاني،محمد حسين، »نهاية الدراية فی شرح الکفايه«، ج 2، صص 65.318-317

  - سيستاني، سيد علي، »قاعدة لا ضرر و لا ضرار«، ص 66.131

  - استرآبادی ،رضي الدين، »شرح شافيه«، ج 1، صص 67.99-98

  - سيستاني، سيد علي، »قاعدة لا ضرر و لا ضرار«، ص 68.132

  - نائيني، محمدحسين، »منية الطالب في شرح المكاسب«، ج 3، ص 69.378

  - خراساني، محمدكاظم، »كفاية الأصول«، ج 3، ص 70.160

  - اصفهاني، محمدحسين، »نهاية الدراية في شرح الكفاية«، ج 2، ص 71.745
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کلامی در باب تعارض ضررین دارند و آن این است که ایشان فقدان منفعت معتد به را  اهد بود. لکن امام خمینیصادق نخو

فاوت بوده آراء آنان به شدت با یکدیگر مت« ضرار»دانند و بازداشتن مالک از انتفاع در ملکش حرج بر اوست امّا در باب حرج می

 به معنای ضرر و در حدیث تکرار بارد نیست.« ارضر»و نکتة وحید اجماعی آنان این است که 

 مختار یه. نظر1-3

 در باب معنای ضرر نکات زیر قابل توجه است:

که در فارسی از آن به  72شود ی که پس از نقص ایجاد میلکه ضرر عبارت است ازهیئتنیست ب« ضرر»نفس نقص،  -1

 گویند.« افزایش»مطلوب که در فارسی به آن شود در مقابل نفع که عبارت است از تزاید تعبیر می« کاهش»

که  –از این جهت که اولاً: ضرر را عین نقص دانسته و ثانیاً فرموده، تقابل بین ضرر  73بنابراین سخن محقق اصفهانی

تواند تضاد باشد؛ زیرا نقص امری عدمی است، مورد خدشه است؛ زیرا همان طور که آیت الله و نفع نمی –مراد همان نقص است 

اند و ما نیز آن را ذکر کردیم ضرر عبارت است از هیئت حاصله از نقص)حالت ایجاد شده پس از نقص( بیان داشته 74سبحانی

 فلذا امری وجودی است. 

ا در باب معانی، عدم الإشتراک دانسته، تمامی معانی ضرر را به معنای واحد این که آیت الله سیستانی اصل ر -2

دلیلی بر اعتبار »فرمایند: رسد زیرا همان طور که مرحوم مظفر در باب حجیت ظواهر میاند نیز صحیح به نظر نمیبازگردانده

 75«آن وجود ندارد.

رسد زیرا از لغویین رود خلاف تحقیق به نظر مینمی اتفاق نظر اعلام بر اینکه ضرر در مورد هتک حرمت به کار -3

، سید 80، محقق بجنوردی79، محقق اصفهانی78، آخوند خراسانی77در مفرداتش و از میان علماء شیعه: مرحوم نائینی 76راغب

و از میان  85، فاضل صفار84، آیت الله سید محمدحسین فضل الله83، آیت الله سبحانی82، شهید صدر81مهدی موسوی کماری

                                                           
 -سبحانی، جعفر،»نيل الوطر من قاعدة لا ضرر«، صص 59-60. در عبارت ايشان اين متن موجود است : »به عبارت ديگر ضرر عبارت 72

که به خاطر تهافت ظاهری با صدر کلام از ديدگاه مختار حذف شده است.« است از نقص غير مطلوب  

  - اصفهاني، محمدحسين، »نهاية الدراية في شرح الكفاية«، ج 2، ص 73.745

  - سبحاني، جعفر، »نيل الوطر من قاعدة لا ضرر«، صص 74.60-59

  - مظفر، محمدرضا، »اصول الفقه«، ص 75.489

  - راغب، حسين بن محمد، »مفردات الفاظ القرآن«، ص 76.293

  - نائيني، محمدحسين، »منية الطالب في شرح المكاسب«، ج 3، ص 77.378

  - خراساني، محمدكاظم، »كفاية الأصول«، ج 3، ص 78.160

  - اصفهاني، محمدحسين، »نهاية الدراية في شرح الكفاية«، ج 2، ص 79.745

  - بجنوردي، ميرزاحسن، »القواعد الفقهيه«، ج 1، صص 80.179-178

  - موسوي كماري، سيد مهدي، »رسالة في قاعدة لا ضرر و لا ضرار«، ص 81.44
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رود. لذا با قائل به این هستند که ضرر در هتک آبرو نیز به کار می 88و دکتر سنهوری 87، دکتر عبدالله هلالی86هل سنت: سبکیا

توان اطمینان پیداکرد، ضرر در هتک آبرو نیز به کار رفته است. و اطمینان در توجه به سخنان اهل لغت، و علمای فریقین می

 باب لغت حجت است. 

اند به نظر ندهاند و برخی از معانی الفاظ را به آن بازگرداالله سیستانی به عنوان مبدأ خفی قائل شدهآنچه آیت  -4

منحصر  وجیه آن راتآید زیرا امثله ای که آیت الله سیستانی برای اثبات نظریه خویش بیان فرموده اند وتنها راهکار صحیح نمی

تفاوت  بله از باین امثاقی دیگر توضیح داد، به این صورت که تفاوت معانی در به پذیرش مبدا خفی میدانند را می توان به طری

ا حجت ره لذا آن فظ بودلر ساز برای یک وات عرفی می باشد. علاوه بر اینکه مبدا خفی نمی تواند ظهدر قرائن حالیه یا ارتکاز

 نمی دانیم.

نظر  ته نیز، بهو ریشه معانی را، امور محسوسه  دانس ظریه آیت الله سیستانی در باب معانی اصیل کلمات، که اساسن -5

ی تقدم ام بر دیگرآید زیرا امور معنوی همانند امور محسوسه از ابتدای خلقت انسان با او همراه بوده و هیچ کدقابل تأمل می

 ندارد.

 .رضرر، سوء قصد شرط نیست برخلاف ضرار که در آن سوء قصد شرط استد -6 
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